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  مرور و ارزيابي 

  طوسي  نصيرالدين آراء فرا ـ اخلاقي خواجه
 در مقايسه با يك اثر اصولي متأخر

  سيداحمد غفاري

  چكيده 

خــوبي و بــدي يــا حســن و قــبح   همچــون، ي اخلاقــيهــا همــدلول واژ
ي اخلاقي، اوصاف خارجيِ افعال انسان است؟ آيا هاچيست؟ آيا ارزش

يـا خـوبي و بـدي     اسـت  يي اخلاقهاافعال انسان، في نفسه، واجد ارزش
اي در اختيار  افعال، تابع اوضاع و احوال است؟ آيا انسان قواي شناختي

دسـت   ت ديگري بشناسد؟ اينرا بدون هداي هادارد كه بتواند اين ارزش
اخلاقي خوانده شده، در سه حوزة اصلي جـاي   -ي فراهاپرسش هاپرسش

  . شناسي و وجودشناسي معناشناسي، معرفت: گيرد مي
ي خواجـه نصـيرالدين   هاما در اين مقالـه، در سـه بخـش اصـلي، پاسـخ     

شناسـي و   معناشناسـي، معرفـت  : كنيم مرور مي هاطوسي را به اين پرسش
خواجه نصيرالدين طوسـي، بـراي واژگـان حسـن و قـبح      . وجودشناسي

سه معنا ذكر كرده است، و قوة عقل را مدرِك قضاياي اخلاقي دانسته 
در حوزة وجودشناسي اخلاق، گويا طوسي، يك قراردادگـرا يـا   . است

گرايــي  نســبي. اســتگر گــراي اخلاقــي و در نتيجــه يــك نــاواقع توافـق 
                                                    

 حوزة علمية قم؛ كارشناس ارشد فلسفه و كلام .  
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ما آراء طوسي را گاه بـا آراء شـيخ    .است يگراي اخلاقي، از لوازم توافق
كنـيم، تـا    ، مقايسـه مـي  الفقـه  اصـول محمدرضا مظفر، در كتاب درسـي  

پيوستگي آراء نيمة اول قرن هفتم و نيمـة دوم قـرن چهـاردهم را نشـان     
مـرد را نيـز ارزيـابي     دو بزرگ انگيز اين علاوه بر اين، آراء مناقشه. دهيم

  . خواهيم كرد

   واژگان كليدي

ــ ــي، عقــل نظــري حســن و ق ــهورات  و بح، قضــاياي اخلاق ــي، مش عمل
    .سينا، محمدرضا مظفر الاخص، خواجه نصيرالدين طوسي، ابن بالمعني

  
  

  درآمد 

خوبي و بدي، اوصاف خارجيِ افعال انسان است،  همچوني اخلاقي، هاآيا ارزش
نفسـه،   كه شكل و اندازه، اوصاف خارجي جسم است؟ آيا افعال انسان، في چنان
خوبي و بدي، است؟ يا خوبي و بـدي افعـال،    همچوني اخلاقي، هاد ارزشواج

، يا است يي اخلاقهاتابع اوضاع و احوال است؟ آيا افعال انساني، ذاتاً واجد ارزش
و علايـق انسـاني، واجـد     هـا  هبه فرمان الهي، يا قرارداد اجتماعي، يا خواسـت  آنكه

ــي  ــي م ــود؟  ارزش اخلاق ــهش  ــ  چنانچ ــان، خارج ــال انس ــد ارزشـ ـافع ي هااً واج
را  هااي در اختيار دارد كه بتواند اين ارزش ، آيا انسان قواي شناختياست ياخلاق

اخلاقي خوانـده   ـي فراهاپرسش هادست پرسش د؟ اينبدون هدايت ديگري بشناس
ي خواجه نصيرالدين طوسي را به اين هاپاسخ آنكهما در ادامه، علاوه بر . شود مي

مـرور كـرده، گـاه آن را بـا آراء شـيخ محمدرضـا       در سه بخش اصلي،  هاپرسش
كنيم، تا پيوسـتگي آراء نيمـة اول    ، مقايسه ميالفقه اصولمظفر، در كتاب درسي 

دو  انگيـز ايـن   قرن هفتم و نيمة دوم قـرن چهـاردهم را نشـان دهـيم، آراء مناقشـه     
  . مرد را نيز ارزيابي خواهيم كرد بزرگ
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  معناشناسي . ۱
   دگاه خواجه نصيرالدين طوسيمعاني حسن و قبح از دي

تـأثير زيـادي بـر    » حسن و قـبح « رو كه شناخت دقيق مفاد و معناي واژگان از آن
خواجـه بـه تبـع    . پـردازيم  ي آتي دارد، نخست به بررسـي معـاني آنهـا مـي    هابحث

ملائمـت  «، »كمال و نقص« :متكلمان، براي حسن و قبح سه معنا ذكر كرده است
  . »ءمدح و ذم عقلا«، »و منافرت

: حسن و قبح معاني مختلفـي دارد . شود افعال به حسن و قبيح تقسيم مي
ساختن فعل يـا شـيء ملائـم و سـازگار اسـت بـه        يكي از آنها موصوف

ساختن فعل يا شيء منافر و ناسازگار اسـت بـه قُـبح؛     و موصوف ،حسن
ساختن فعـل يـا شـيء كامـل اسـت بـه حسـن و         معناي ديگر، موصوف

يـك از   در اينجا هيچ. ن شيء يا فعل ناقص است به قبيحساخت موصوف
اين دو معنا مراد نيست، بلكه مراد از حسنِ فعل عدم اسـتحقاق مـذمت   

و مراد از قبُحِ فعل استحقاق مـذمت و عقـاب    ،و عقاب فاعل فعل است
  ) ۴۵۲  ، ـ ب۱۳۵۹طوسي، . (فاعل است

   .پردازيم ما در ادامه، به توضيح اين سه معنا مي
نفسـه   بودن في گاهي واژگان حسن و قبح، بر صفت كامل:   كمال و نقص. ۱

اين نحوه كاربرد، اختصاص به افعال انسان ندارد و در مورد اشياء . كند دلالت مي
ترتيـب،   بدين .»است) حسن(اين گل زيبا « گوييم كه مي رود؛ چنان نيز به كار مي

ي كمال و نقص باشد، واجد معنـايي  به معنا چنانچهحسن و قبح يا زيبا و زشت، 
در صـورت  . و اختصـاص بـه معنـاي اخلاقـي نـدارد      اسـت  ياخلاقي ـ زيباشناخت 

كــاربرد ايــن واژگــان در مــورد انســان نيــز، موصــوف آنهــا، گــاه يــك صــفت   
» شـجاعت نيكوسـت  « :گـوييم  كـه مـي   و گاه يك فعل است؛ چنـان  است ينفسان

   ).فعل(» يادگيري نيكوست« و) صفت نفساني(
، يـا  اسـت  ياين موضوع كه فعلِ موصوف به حسن و قبح، الزاماً فعل اختيـار 

رغـم   تواننـد متصـف بـه حسـن و قـبح شـوند، علـي         افعال بالطبع و بالقسر نيز مـي 
  . ، فعلاً از محل بحث ما خارج استشاهميت
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واژگان حسن و قبح، به ترتيـب،  :   سازگاري و ناسازگاري با طبع يا نفس. ۲
در اين . رود ئمت و منافرت يا سازگاري و ناسازگاري نيز به كار ميبه معناي ملا

كاربرد نيز حسن و قبح، اختصاص به افعال انسان ندارد و در مورد اشـياء نيـز بـه    
يعني محظوظ نفس ، »است) حسن(اين گل زيبا « گويم كه مي رود؛ چنان كار مي

شت، در كاربرد دوم نيز ترتيب، حسن و قبح يا زيبا و ز بدين. و ملائم با طبع است
در . و اختصاص به معناي اخلاقي ندارد است يواجد معنايي اخلاقي ـ زيباشناخت  

كاربرد اين معنا در مورد انسان نيز، موصـوف ملائـم و منـافر، گـاه يـك صـفت       
، »كسـالت خـوب نيسـت   « :گـوييم  براي مثال، مـي . ، و گاه يك فعلاست ينفسان

خوردن هنگام تشـنگي، خـوب    آب« و) فسانيصفت ن (يعني ملائم با نفس نيست 
  ). صفت فعل(يعني ملائم با طبع است ، »است

اسـتفاده  » متعلق فعل« از تعبير، »شيء« به جاي تعبير )۲۱۸، اصول الفقه(مظفر 
، و در نتيجـه چنـان القـا كـرده اسـت كـه حسـن و قـبح، بـه معنـاي           كـرده اسـت  

كه گاه مستقيماً وصف فعـل   است يسازگاري و ناسازگاري، معنايي صرفاً اخلاق
قرارگرفتن، به نحو غيرمسـتقيم  » متعلق فعل« شود و گاه از طريق وصف واقع مي

  . شود وصف فعل واقع مي
گاه عناوين حسن و قبح به كار رفته، معناي ملائمت و منافرت با نفـس  

حسن و قبح به اين معنا، وصف افعال و متعلقّـات  . شود از آنها اراده مي
ايـن منظـره   « :شـود  در متعلقـات افعـال گفتـه مـي    . گيـرد  مـي  افعال قرار

و در » ايـن غـذا لذيـذ اسـت    « يـا » اسـت افز اين صدا شادي« يا» زيباست
خـوردن، هنگـام   « و» خـواب قيلولـه نيكوسـت   « :شـود  افعال نيز گفته مي

منشـأ   .»وسـت نوشيدن آب بعد از عطش، نيك« و» گرسنگي، نيك است
در مواجهـه بـا ايـن امـور، لـذّت       تمام اين احكام ايـن اسـت كـه نفـس    

پـس  . . . . بـرد  برد يا به خاطر سازگاري با اين امور، از آنها بهره مـي  مي
معناي حسن و قبح، در حقيقت به لذّت و درد، يـا ملائمـت بـا نفـس و     

  ) جا همان. (گردد عدم آن بازمي
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، مانند فوقيت و است يروشن است كه وصف سازگاري و ملائمت، وصفي اضاف
خواجه در متن فوق، . ملائمت الف با ب: رو به دو طرف نياز دارد ت؛ از اينتحتي

و طـرف  ) شيء، صفت نفسـاني و فعـل  (تنها يك طرف اضافه را شناسانده است 
ملائمـت  « :بر اين اساس، كلام وي ناقص است. ديگر را مسكوت گذاشته است
ست؛ زيرا دعوي بداهت طرف ديگر ناصواب ا .»شيء، صفت نفساني يا فعل با ؟

 اينكـه چنين است دعوي بداهت . كه خواهيم ديد، محل اختلاف نظر است چنان
انسـان داراي حيثيـات و جهـات گونـاگون اسـت و      . اسـت » انسـان « طرف ديگر

طرف ديگـرِ   اينكههركدام، احكام و تبعات خاص خود را دارد؛ لذا صرف بيان 
  . ملائمت، انسان است، كافي نيست

طرف دوم اين اضافه وجود دارد، كـه مـا آنهـا را بـه      لااقل، شش نظر دربارة
محمدبن عمر (فخررازي آن را طبع شناسانده است : كنيم ترتيب تاريخي ذكر مي

ملاعلـي قوشـجي آن را غـرض دانسـته     ). ۳۳۹، ۱۳۷۸همو، ؛ ۲۴۶ ،۱۳۴۱، رازي
علامة ). ۳۳۰ـ۳۳۱(آخوند خراساني آن را قوة عاقله دانسته است ). ۳۳۸ص(است 
، ۱۳۳۹(يي آن را قوة مدركه، اعم از قوة عاقلـه و متخيلـه، شـمرده اسـت     طباطبا

و ) ۲۱۸، الفقه اصول(محمدرضا مظفر آن را نفس انساني دانسته است ). ۱۰۷ـ۱۰۸
  ). ۶۲معلمي، (يكي از معاصران آن را كمال مطلوب شمرده است 

بـر  با اين حال، از ديگر عبارات خواجه و نيز مقايسـة كـلام وي بـا متكلمـان     
با نفس  است يآيد كه مراد ايشان، ملائمت شيء يا صفت نفساني يا فعل انسان مي

پس يك طرف اضـافه، شـيء و صـفت و فعـل اسـت و      . يا طبع و طبيعت انساني
  . طرف ديگر اضافه، نفس يا طبع

  . و منافرت را مفسدت شناسانده است ،فاضل قوشجي، ملائمت را مصلحت
شـود، پـس    مصلحت و مفسـده تعبيـر مـي    گاه از حسن و قبح با عناوين

مفسـده دارد، قبـيح    آنچهشود و  مصلحت دارد، حسن خوانده مي آنچه
نه مصلحت دارد و نه مفسده، نه حسن اسـت و نـه    آنچهشود و  گفته مي

  ) ۳۳۷. (قبيح
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رسد كه نه  اما به نظر مي). ۲۱۹ اصول الفقه،(مظفّر نيز با وي موافقت كرده است 
بـا مصـلحت و مفسـده، تـلازم مصـداقي دارد،       و منافرة الغـرض  ملائمة الغرض

بـا مصـلحت و    الطبـع  ةو منـافر  الطبـع  ئمةملا، و نه است يكه مدعاي قوشج چنان
دلال بر هر دو مدعا يك چيز اسـت  ستا  ينكتة اصل. اي دارد مفسده چنين ملازمه

بايع مـا  الامري بوده، تابع اغراض يا ط مصلحت و مفسده اموري نفس اينكهو آن 
ممكن است فعلـي داراي مصـلحت باشـد ولـي بـه خـاطر طبـع ناسـالم و         . نيست

ترتيب ممكن است فعلي داراي مفسده باشد  منحرف، منفور طبع باشد و به همين
ولي با اين حال، ملائم با طبع و مطلوب باشد؛ پس فعلِ داراي مصلحت، ضرورتاً 

سده نيز ضرورتاً ناسـازگار بـا   كه فعل داراي مف سازگار با طبع فاعل نيست، چنان
و  ملائمت با طبع سالم حتي اگر طبع را مقيد به سالم كنيم، و از. طبع فاعل نيست

ملائمت با « سخن بگوييم، دعوي تلازم مصداقيِ مصلحت و منافرت با طبع سالم
از ديگـر  . ي ديگـري در ميـان اسـت   هاقابل پذيرش نيست؛ زيرا تفاوت» طبع سالم

ملائمـت و  « سـو و   از يـك » مصـلحت و مفسـده  « ساسـي ميـان  ي مهـم و ا هاتفاوت
ــق و    » منــافرت ــن اســت كــه مصــلحت و مفســده، مطل از ســوي ديگــر يكــي اي

شمول اسـت و ملائمـت و منـافرت، نسـبي و تـابع زمـان و مكـان و ديگـر          جهان
مصلحت و مفسده از منظر وجودشناختي، موجود في نفسـه   اينكهشرايط؛ و دوم 

  . افرت، موجود لغيره و ربطياست، اما ملائمت و من
سومين معناي حسن و قبح، به ترتيب، عبارت :   ستايش و نكوهش عقلاء.  ۳

بودن نزد آنان،  اند و مذموم بودن نزد عقلاء از آن حيث كه عاقل است از ممدوح
ي هـا و ذم هابراي احتراز از مدح» عقلاء بماهم« تقييد عقلاء به قيد. از همان حيث

ترتيـب،   بـدين . واطف و احساسات و توهمات و مانند آن اسـت گرفته از ع نشأت
بـه معنـاي سـتوده و نكوهيـدة ناشـي از عواطـف و       ) حسن و قبـيح (زيبا و زشت 
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 ۱گرايـان  بر اين اساس، اين معنا غير از معناي مورد نظـر عاطفـه  . احساسات نيست
  . است

بح و از نظر خواجه و مظفر، كاربرد سوم، مختص معناي اخلاقـيِ حسـن و ق ـ  
و محـور اختلافـات اشـاعره و عدليـه در مباحـث       اسـت  يخالي از بعد زيباشناخت
  . شناختيِ اخلاق است مابعدالطبيعي و معرفت

فـي نفسـه،   « اسـت  يكمـال و نقـص، اوصـاف   :    تفاوت وجودشناختي سه معنا
كننده نيست؛ يعني شيء مفروض، كامل يا ناقص اسـت،   و قائم به ادراك» لغيره

را بفهمد و چه نفهمد؛ امـا ملائمـت و منـافرت قـائم بـه وجـود        ي آنا چه فهمنده 
كننده و شيء خارج از مدرِك اسـت و لـذا    فهمنده و حاصل نسبت ميان ادراك

ممدوحيت و مذموميت، به اعتقاد . است يغيره و اصطلاحاً موجود ربط موجود في
اك عقلاء ؛ زيرا تابع ادراست يموجود ربطي و از سنخ معناي حرف ،مرحوم مظفر

ــابق آراء  ــا تط ــود،     ي ــق نش ــابق محق ــا ادراك و تط ــت و ت ــاهم عقلاس ــلاء بم عق
ممدوحيت و مذموميت نيز محقق نشود، پس اين معنا نيز قائم به ادراك و تطابق 

  ) ۲۲۱ـ۲۲۲، همان. (است يغيره و ربط بوده، موجود في
ر از نظ ـ. اما موافقت با مظفر با توجه بـه مبـاني خـودش چنـدان آسـان نيسـت      

طور گزافي، مدح يا ذم مرحوم مظفر عقلاء بماهم عقلاء امري را بدون علت و به
است كه فعلي » مصلحت و مفسده« يا» كمال و نقص« سببكنند، بلكه تنها به نمي

لازمة اين ادعا آن است كـه     ).۲۲۳ـ۲۲۴، همان(شمارند  را ممدوح يا مذموم مي
ان يا مصلحت و مفسدة فعـل يـا   حاكي از كمال و نقص  ستايش و نكوهش عقلاء
به معناي اول ) نكوهش و ستايش عقلاء(رو معناي سوم  متعلق فعل باشد، و از اين

. رود شود و معناي مستقلي در عرض آن دو معنا به شمار نمي و دوم فروكاسته مي
مدح عقلاء بماهم عقلاء ملازمت مصداقي با كمـال و ملائمـت، و    ،به بيان ديگر

اتفاق نظـر عقـلاء    چنانچهاما . مصداقي با نقصان و منافرت دارد ذم آنها ملازمت
                                                    

۱. emotivist  
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در ستايش يا نكوهش را علامت و امارة كمال و نقصـان يـا مصـلحت و مفسـده     
توانيم نتيجه بگيريم كه فعليت اين تطابق و اتفاق نظر، اهميتي نـدارد،   بدانيم، مي

ي و ئ ـعقلا آنكـه بدون بر اين اساس، . است يبلكه شأنيت تطابق و اتفاق نظر كاف
توان از الزام اخلاقي سـخن   ي وجود داشته باشد، ميئبالتبع هيچ تطابق آراء عقلا

پناه را اخلاقاً واجب دانست، با اين استدلال كه اگر  المثل اكرام يتيم بي گفت؛ في
نتيجـة ديگـر   . شـمردند  پنـاه را واجـب مـي    عقلاء وجود داشتند، تكريم يتـيم بـي  

آوردن  دسـت  ستن تطابق آراء عقلاء ايـن اسـت كـه بـراي  بـه     علامت و اماره دان
تطابق آراء عقلاء، نيازي به نظرسنجي از تمام عقلاء نيست؛ زيرا كشف كمال و 

بـر تطـابق شـأنيِ آراء عقـلاء بمـاهم       است يا نقصان، يا مصلحت و مفسده، اماره
ء بمـاهم  تـوان تطـابق آراء عقـلا    خانه نيز مـي  رو در پشت ميز كتاب از اين. عقلاء

صورت، ادراك عقل همان ادراك عقـلاء بمـا هـم     در اين. عقلاء را احراز كرد
نتيجة بسيار مهم ديگر ايـن مبنـا، كـه عـلاوه بـر      ). ۲۱۹ـ۲۳۵، همان. (عقلاء است

اي كنندهناسازگاري با سخن پيشين مرحوم مظفر، در مباحث آتي نيز نقش تعيين
بق آراء عقــلاء بمــاهم عقــلاء تطــا تــوان بــراي نفــسِ دارد، ايــن اســت كــه مــي

نفسه و مستقل از تطابق آراء و ادراك عقلاء  الامري قايل شد كه وجود في نفس
  . دارد

    وجودشناسي اخلاق. ۲
  ي اخلاقي از نگاه خواجه نصيرالدين طوسي هاماهيت ارزش

ي اخلاقـي را از مشـهورات خاصـه    هـا  هسينا گـزار  تبع ابن خواجه در آثار خود به
 ۲گرايـي اخلاقـي   اما غالباًً پذيرش اين سخن، مستلزم پذيرش ناواقع. شمرده است

اخلاقي قرار دارد،  ۳گرايي گرايي اخلاقي، در برابر واقع ناواقع. دانسته شده است
                                                    

۲. moral anti-realism 
۳. moral realism  



   
  

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
   

ين
الد

صير
ه ن

اج
خو

ي 
لاق

اخ
 ـ 

فرا
اء 

 آر
بي

زيا
 ار

ر و
رو

م
  

خر
متأ

ي 
صول

ر ا
 اث

ك
ا ي

ه ب
يس

مقا
در 

ي 
وس

ط
 

   
 

  ۴

۱

٤۱ 

۴۱  

مسـتقل از باورهـا و    ۴و به معناي گرايش به اين قول است كه واقعيـات اخلاقـيِ  
 ,Pojman)تمـايلات مــا وجــود خــارجي نــدارد   ه بــر ايــن، خواجــه عــلاو. (۲۷۶

ي اخلاقي را غيريقيني و مشهوري دانسته و تصريح كرده است كه ايـن  ها هگزار
ي هـا  هبودن گـزار  غالباً حاميان غيريقيني آنكهحال . دسته از قضايا تغييرپذير است

گرايـي اخلاقـي، در برابـر     نسـبي . اند شده ۵گرايي اخلاقي اخلاقي، متهم به نسبي
و  هادانسـتن ارزش ـ  دارد، و به معناي گرايش بـه نسـبي   قرار ۶گرايي اخلاقي مطلق

مــا در ايــن بخــش بــه توضــيح و ارزيــابي ايــن مــدعيات  . اســت ياصــول اخلاقــ
  .  پردازيم مي

بنــدي قضــايا را در ســنت  بــراي توضــيح و بررســي مطلــب، نخســت تقســيم 
  . كنيم فلسفيِ سينوي مرور مي ـ منطقي

و نه ساختار، به چهـار گـروه اصـلي    در اين سنت، تمام قضايا به اعتبار محتوا 
مسلّمات، خـود، بـه دو   . مسلّمات، مظنونات، مشبهات و مخيلات: شود تقسيم مي

قبولُها،   الواجب: شود و معتقدات به سه قسم قسم معتقَدات و مأخوذات تقسيم مي
گفتـه    خواجه در تبيين تقسيم معتقدات به سه قسم مزبـور، . مشهورات و وهميات

   :است
وجه اين تقسيم، اين است كـه در حكـم، يـا مطابقـت بـا خـارج معتبـر        

پـس  . است، يا نيست؛ و اگر معتبر باشد، يا قطعاً مطابق است، يا نيسـت 
و دسـتة سـوم را    وهميـات ، دسـتة دوم را  قبولها الواجبدستة نخست را  

  ) ۲۱۳،  ۱، ج۱۳۷۵. (خوانند مشهورات
و  قبولها الواجب: ضايا اهميت شاياني دارددر بحث ما آشنايي با دو گروه از اين ق

شـود،   القبول، خود به چهار يا شش گـروه تقسـيم مـي    قضاياي واجب. مشهورات
                                                    

۴. moral facts 
۵. moral relativism  
۶. moral absolutism  
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اوليات، قضايايي هستند كه عقل، . بيشترين اهميت را دارد اولياتكه از ميان آنها 
نياز ) موضوع و محمول(در تصديق آنها به چيزي بيش از تصور دو طرف قضيه 

و امـا  . اسـت  ۷ماتقـدم بـر تجربـه   ي هـا  هبه بيان ديگر، اوليات، همان گـزار . ندارد
توانـد كوچـك يـا     مشهورات، قضاياي مورد توافق جمـع اسـت؛ ايـن جمـع مـي     

سـينا در توضـيح    ابـن . بزرگ، حتي به بزرگي جامعة بشري در طول تاريخ، باشد
  : مشهورات چنين گفته است

قبول، شـامل اوليـات و ماننـد    ال يك دسته از مشهورات، قضاياي واجب
القبـول اسـت بـل از آن حيـث كـه       آن، است، نه از آن حيث كه واجب

كـه   اسـت  يدسـتة ديگـر از مشـهورات، آرائ ـ   . عليه عمـوم اسـت    متوافَقٌ
شـود، و چـه بسـا كـه تنهـا ايـن قسـم را مشـهوره          محموده خوانـده مـي  

 گــاهي جــز شــهرت نــدارد؛ ايــن قضــايا بخــوانيم؛ چــرا كــه هــيچ تكيــه
كـه انسـان بـه مجـرد عقـل و وهـم و حـس خـود، و بـدون           است يآرائ

تربيـت و آمـوختن آنهـا يـا اسـتقراء و تجربـة تـاريخي يـا احساسـات و          
  ) ۲۱۹،  همان. (نيست شانعواطف انساني، قادر بر تصديق

سينا مشهورات را به دو گروه عام و خاص تقسيم كرده است؛ و  ترتيب، ابن بدين
يي شناسانده است كه هيچ نقطة اتكائي جز ها هص را گزارالاخ مشهورات بالمعني

. تـوان بـا عقـل يـا حـس آزمـود       صدق و كذب اين قضايا را نمي. شهرت ندارند
القبول و مشهوره را چنين بيان كرده  سينا فارق قضاياي واجب خواجه موافق با ابن

  : است
 القبول، مطابقـت بـا واقـع، شـرط اسـت، در      كه در قضاياي واجب چنان

رو برخي قضـايا   از اين  .قضاياي مشهوره، تطابق آراء عقلاء شرط است
ــتند    ــهوره هس ــر مش ــت ديگ ــي و از جه ــي اول ــات و  . از جهت ليــرق او ف

در خصـوص  : سـينا گفتـه اسـت    مشهورات خاصه، چنان اسـت كـه ابـن   
موضــوع و (اوليـات، عقـل روشـن تنهــا بـا التفـات بــه دو طـرف قضـيه        

                                                    

۷. a priori  
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كنـد، در حـالي كـه     صور امر ديگر حكم مي، و بدون نياز به ت)محمول
توانـد حكـم كنـد، عقـل در ايـن       در مشهورات خاصه چنين عقلي نمـي 

ساير نظريات، با كمك استدلالِ مشتمل بـر حـد وسـط     همچونمورد، 
ــي  ــم م ــد حك ــات،     . كن ــلاف اولي ــر خ ــاطر ب ــين خ ــه هم ــايا ب ــن قض اي

 كـه گـاه دروغ، اگـر مشـتمل بـر مصـلحت بزرگـي        تغييرپذيراند؛ چنان
تر از جـزء دانسـته    گاه كلّ، كوچك اما هيچ شود؛  باشد، نيكو دانسته مي

  ) ۲۲۱، همان. (شود نمي
كه ديديم خواجه در پايان توضيح خود، اضافه كرده است كه مشـهورات،   چنان

تغييرپذير و نسبي و اصطلاحاً غيريقيني هستند؛ و ممكن است در زمان و مكـاني  
ترتيـب، در اينجـا لازم اسـت     بـدين . نيع باشندمشهور و در زمان و مكان ديگر ش

   .»قضاياي يقيني« :يك اصطلاح ديگر را نيز توضيح دهيم
در سنتّ سينوي، تصديقات يا قضايا، به اعتبار كاربردشان در استدلالات، يـا  

يقيني، مشهوري، ملزَمـه،  : شود اصطلاحاً قياسات، به هشت گروه كلي تقسيم مي
در اين ميان، آشنايي با دو گروه . كوك مطلق، و تخييليغلط، اقناعي، ظنّي، مش
قضاياي يقيني و مشهوري، هر دو قضايايي هسـتند  . است ينخست براي ما ضرور

بـاور بـه قضـيه، و    : زمان مقتضي دو باورانـد  كه در صورت كاربرد در قياس، هم
ية اما تفاوت قضية يقيني و مشهوري اين است كه قض ـ. باور به امتناع نقيض قضيه

الامر اسـت، ولـي مشـهوري مطـابق بـا       يقيني، صادق و يا اصطلاحاً مطابق با نفس
  : به قلم خواجه. سخن مشهور است

تصديق، يا مقتضي اعتقادي بود يا نبود؛ و اگـر بـود، آن اعتقـاد، جـازم     
و جـازم، مقــارن حكــم بـود بامتنــاع نقــيض آن تصــديق،   . بـود يــا نبــود 

و اعتقاد جازم، يا مطـابق باشـد   . ... علمقارنتي بفعل يا بقوتي نزديك بف
مقتضاي وضعي عـام يـا خـاص ـ      هالامر باشد، يا با آنچ نفس في هبا آنچ

بفعل يا بقوت ـ يا مطابق نبود؛ اول يقيني باشـد، و دوم بحسـب شـهرت     
  ) ۳۴۱ـ۳۴۲، ۱۳۲۶. (يا الزام بود، و سيم غلط بود
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كه احتمال  ستاي شده دانسته قو صاد ،صادقترتيب، قضية يقيني، يعني قضية  بدين
ــي  ــذب آن را نمـ ــية     كـ ــي قضـ ــهوري، يعنـ ــية مشـ ــيم؛ و قضـ ــروفدهـ و  معـ

روشن اسـت كـه نسـبت    . دهيم اي كه احتمال كذب آن را نمي شده دانسته صادق
اما نسـبت قضـاياي   . قضاياي يقيني به مشهوري، عموم و خصوص من وجه است

كـه نسـبت قضـاياي     چنـان . تالاخص، تبـاين اس ـ  بالمعني القبول به مشهورِ واجب
پـس نتيجـه   . الاعم، عموم و خصوص مطلق است القبول به مشهور بالمعني واجب

مشهور « غير از دو اصطلاح، »يقيني« در برابر، »مشهوري« گيريم كه اصطلاح مي
ــالمعني ــص ب ــالمعني« و» الاخ ــت» الاعــم مشــهور ب ــهور  . اس ــن، مش ــر اي عــلاوه ب
 الكذب است، امـا مشـهوري   محتملباورنده براي الاخص، طبق تعريف،  بالمعني

بنابر اين، نبايد ايـن اصـطلاحات را بـه هـم     . اعتقاد جازم است چون چنين نيست
براي پرهيز از چنين خلط و التباسي، بهتر است اين دسته از . آميخت و خلط كرد
» مشـهوره « الاخص را و قضاياي مشهور بالمعني، »مشهوري« قضاياي غيريقيني را

  . بخوانيم» رمشهو« يا
قضاياي اولي و قضاياي يقيني، تغييرناپـذير هسـتند؛ چراكـه ايـن قضـايا طبـق       

الامـر نيـز    الامر هستند، و صدق و مطابقت با نفس تعريف، صادق و مطابق با نفس
اي صادق باشد، همواره هست و اگر نيست، همـواره   اگر قضيه. قابل تغيير نيست

پـذير   رپـذير هسـتند؛ زيـرا شـهرت زوال    اما مشهورات و مشـهوريات، تغيي . نيست
اي در يك زمان مشهور و در زمان ديگر غيرمشهور يا  است، و ممكن است قضيه

  . اصطلاحاً شنيع باشد
در كـلام خواجـه، و   » يقيني« نياز از توضيح است كه اصطلاح ترتيب بي بدين

ندارد  در اصطلاح اصوليان» يقيني« دانان اسلامي، ارتباطي با اصطلاح ساير منطق
وجه بـه   بودن قضاياي اخلاقي، به هيچ پس غيريقيني. قرار ندارد» ظنّي« و در برابر

  . بودن آنها نيست معناي ظنّي
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كه گذشت،  چنان. گرديم شدن اين اصطلاحات، به اصل سخن بازمي با روشن
الاخص دانسـته   ي اخلاقي را از مشهورات بالمعنيها هسينا، گزار تبع ابن خواجه به

  : سينا گفته است ابن . است
انـدازي بـه مـال مـردم،      دسـت « اينكـه مانند حكم بـه  . . .  آراء محموده 

و از اين قبيـل   .»دروغ قبيح است و اقدام به آن ناشايست« و» قبيح است
است، متَوهمات بسياري از مردم كه البته شرع، آنهـا را از آن منصـرف   

ة رقّـت نهفتـه در خـويش،    تبعيت از غريز كه بيشتر مردم به ساخته، چنان
يـك از ايـن احكـام،     هـيچ  آنكـه حـال  . اند ذبح حيوانات را قبيح شمرده

العقـل خلـق شـود، و     شخصي دفعتـاً تـام   چنانچه. حكم عقل ناب نيست
ــد،    ادب نيــاموزد و از انفعــالات نفســاني و جســماني خــود پيــروي نكن

ه يك از امثال اين قضايا را تصـديق نكنـد؛ بلكـه ممكـن اسـت ك ـ      هيچ
 آنكـه چنين شخصي جاهل به آنها باشد و در آنها توقّـف نمايـد؛ حـال    

» تـر از جـزء خـود اسـت     كـلّ بـزرگ  « چنين شخصي در قضايايي چون
  ) ۲۲۰، ۱ج، ۱۳۷۵. (جاهل و متوقف نخواهد بود

سينا احكام اخلاقي مانند قـبح دزدي و دروغ را از مشـهورات و    ترتيب، ابن بدين
  : اجه در شرح اين عبارت گفته استخو. آراء محموده دانسته است

  جمله اين است كه شيء، آشـكارا حـق   از آن: اسباب شهرت چند است
جملـه ايـن اسـت كـه مناسـبِ حـقِ آشـكار باشـد و          ؛ و از آن. . . باشد 

جملـه اسـت اشـتمال قضـيه بـر       ؛ و از آن. . . بقيدي پنهـان مخـالف آن   
ه برخـي از  كه گـا ، »عدل نيكوست« مصلحت شامل عموم، چون سخن

  ) ۲۲۱، همان. . . (خوانده شده است » شرايع غيرمكتوبه « آنها
  : گفته است الاقتباس اساسو در 

و ايـن  . مشهورات حقيقي مطلق، چنانك عدل حسن است و ظلم قبـيح 
حكم برحسب مصالح جمهور، يا بسبب عادات فاضله و اخلاق جميلـه  

ــوتي از قوتهــا   ــة كــه در نفــوس راســخ باشــد، يــا بســبب ق ء نفــس ناطق
غيرعقلي، مانند رقّت يا حميت يا حيا يا غيـر آن، مقبـول بـود بنزديـك     

و بر جمله بنزديك عقل عملي صحيح باشد، و اما بنزديـك  . همه كس
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عقل نظري بعضي صـادق بـود و بعضـي كـاذب، و آنچـه صـادق بـود،        
و ببايــد دانســت كــه نــه هــر . باشـد كــه صــدقش ببرهــاني معلــوم شـود  

و . مقابل مشهور، شنيع بود و مقابل صـادق، كـاذب   مشهوري صادق بل
صادق هرچند بحكـم اغلـب مشـهور بـود، امـا گـاه بـود كـه بسـببي از          
ــود       ــهور ب ــش مش ــود و نقيض ــهور نب ــد مش ــه ش ــك گفت ــباب چنان . اس

  ) ۳۴۶ ـ۳۴۷(
را قضــاياي » عــدل نيكوســت« ي اخلاقــي، ماننــدهــا هبنــابر ايــن، خواجــه گــزار

: ت آنها ريشـه در يكـي از ايـن سـه امـر دارد     اي شناسانده است كه شهر مشهوره
مصلحت عاّمه، عـادات و آداب و رسـوم پسـنديده، و برخـي حـالات و صـفات       

ي اخلاقـي، قضـايايي   هـا  هترتيب، گزار بدين . نفساني، مانند احساسات و عواطف
ــت   هســتند كــه مبنــاي قبــول آنهــا نــه عقــل فــردي، بلكــه عقــل جمعــي و مقبولي

و اگر كسي از ابتـدا بـه    است يحصول زندگي اجتماعاين آراء، م. است يعموم
صورت انفرادي و بدور از اجتماع، زندگي كرده باشد، ممكن است آنها را باور 

  ) ۵۹۲، ۱۳۶۲ملاصدرا، : به. ك.نيز ر. (نكند
الاخص يا به  پس خواجه قضاياي اخلاقي را از جمله قضاياي مشهور بالمعني

البتـه  . ريقينـي و تغييرپـذير دانسـته اسـت    و نيـز غي » مشهور حقيقـي « تعبير خودش
بسياري از حكيمـان و اصـوليان   . دانيم خواجه در اين قول تنها نيست كه مي چنان

تـوان در آثـار   اين نظريـه را مـي  . اندمسلمان، قضاياي اخلاقي را غيريقيني دانسته
، عمـربن سـهلان   )۲۲۰، ۱، ج۱۳۷۵؛ ۸۰، ۱۳۶۴( سـينا ابن، )۱۹، ق۱۴۰۸(فارابي 
در مقابـلِ  . يافـت ) ۳۰۵، ق۱۴۰۰(و مظفـر  ) ۱۰۴(، محقق اصـفهاني  )۳۸۰( ساوي

دانان قرار دارنـد كـه قضـاياي اخلاقـي را      اي از متكلمان و منطق اين گروه، عده
، ۲۲۶، يـزدي  ؛ حـائري ۳۲۲، ۱۳۷۵؛ سـبزواري،  ۶۱لاهيجـي،  . (انـد  يقيني دانسـته 

  ) ۱۰۳؛ مصباح يزدي، ۲۲۸
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: ريقينـي دانسـتن قضـاياي اخلاقـي    نتيجة منطقيِ مشـهور حقيقـي و غي  
  گرايي؟  گرايي و نسبي توافق

كه ديديم  چنان. پردازيم ما در اين بخش به بررسي لوازم منطقي آراء خواجه مي
گاه قضاياي اخلاقي، شهرت سينا را تأييد كرد كه تنها تكيهخواجه اين سخن ابن

گرايـي، نـوعي   فـق دانـيم كـه توا   اما مي. ي عاقل استهاو اتفاق نظر جمعي انسان
پرسش نخست اين است كه بر اين اساس، آيا خواجـه توافـق  . است يگرايناواقع

گراست؟ عـلاوه بـر ايـن، خواجـه قضـاياي اخلاقـي را غيريقينـي و        گرا و ناواقع
تغييرپذير دانست؛ حال، پرسش دوم ايـن اسـت كـه آيـا او اخـلاق را غيرمطلـق       

  گراست؟ ترتيب، يك نسبيدانسته و بدين
كنيم، كـه او  سينا آغاز ميث را با مرور و ارزيابي تفسير مظفر از كلام ابنبح

ــاواقع ــان. گــرا دانســته اســترا ن ــن چن ــارة مشــهورات  كــه گذشــت، اب ســينا درب
  : الاخص گفته است بالمعني

و ربما خصصناها باسم المشـهورة؛ اذ  . و منها الآراء المسماة بالمحمودة
  ) ۲۲۰، ۱ج، ۱۳۷۵(لاعمدة لها الا الشهرة 

شـود، و   كه محموده خوانـده مـي   است يدستة ديگر از مشهورات، آرائ
گـاهي   چه بسا كه تنها اين قسم را مشهوره بخوانيم؛ چرا كه هـيچ تكيـه  

  . جز شهرت ندارد
  : مرحوم مظفر در توضيح اين عبارت گفته است

و يكفينا شاهداً على ما نقول ـ مـن دخـول امثـال هـذه القضـايا فـي        
رات الصرفية التي لا واقع لها الا الشهرة و انّها ليست مـن قسـم   المشهو

و منها الآراء «: الرئيس في منطق الاشارات ما قاله الشيخـ   الضروريات
و ربما خصصناها باسم الشهرة إذ لاعمـدة لهـا الا   . المسماة بالمحمودة

  ) ۲۰۷، اصول الفقه( .»الشهرة
ي اخلاقـيِ مشـتمل بـر حسـن و     ها هبودن گزار داخليعني ـ بر ادعاي ما  

ز شــهرت نــدارد و از قــبح، در مشــهورات صــرف كــه هــيچ واقعــي جــ
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كـه در اشـارات    اسـت  يكـاف شهادت شـيخ الـرئيس   ـ   ضروريات نيست
  . . . . و دستة ديگر از مشهورات، آرائي : گفته است

لاواقـع لهـا الا   « را به صـورت » لاعمدة لها الا الشهرة« ترتيب، مظفر عبارت بدين
فهميده است و آن را نه ناظر به مقام اثبات، بلكه نـاظر بـه مقـام ثبـوت و     » لشهرةا

گـرا و   سـينا و بـه تبـع، خواجـه توافـق      بر اين اساس، ابـن . واقع تفسير كرده است
به تنهايي، چنين دلالتي » لاعمدة لها الا الشهرة« اما عبارت. گرا خواهند بود ناواقع

توان گفت كه مـراد از   مي. يگري نيز تفسير كردرا به نحو د توان آن ندارد، و مي
نفسـه   ي اخلاقـي از يـك واقعيـت فـي    هـا  هعبارت مورد نظر اين است كـه گـزار  

ي هـا  هواقعيـت گـزار   آنكـه كند اما دليل اثبات آن شهرت است، نـه   حكايت مي
رو  اخلاقي چيزي جز تطابق آراء و شهرت موجـود بـين عقـلاء نيسـت و از ايـن     

اي واقعيت خارجي داشته  به بيان ديگر، ممكن است گزاره. داردواقعيت في غيره 
بنابر اين، صـرف اتكـاء   . باشد، اما دليل و حجت آن از طريق شهرت تأمين شود

بـر  . گرايـي نيسـت  قضاياي اخلاقي به شهرت و تطابق آراء عقلاء، مستلزم ناواقع
تبـع   گـرا و بـه  سـينا را توافـق  توان با اسـتناد بـه سـخن فـوق، ابـن     اين اساس، نمي

  . گرا دانست ناواقع
سـينا و خواجـه    توان از پذيرش اين موضوع تن زد كه ابـن  با وجود اين، نمي

و مشـهورات  . انـد  الاخـص دانسـته   ي اخلاقـي را از مشـهورات بـالمعني   ها هگزار
تصـريح  . الاخص، هيچ پايگاه و خاستگاهي جـز توافـق اجتمـاعي نـدارد     بالمعني

تواننـد بـه    ي اخلاقي، حيثيتي جز شهرت ندارنـد و نمـي  ها هگزار اينكهخواجه به 
لحاظي ديگر، گزارة اولي يا فطري يا مانند آن باشند، اين احتمال را كاملاً منتفي 

 هاكه انسان است يسازد كه از نظر وي گزارة اخلاقي، قضيه يا حكم اوليِ عقل مي
افـق بـر سـر آن    با شناخت تصوريِ عدل و ظلم و حسن و قُبح، بـه اعتـراف و تو  

گـرا   گرا و در نتيجه ناواقع بر اين اساس، بايد خواجه را يك توافق. اند يافته دست
  . دانست
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؟ اسـت  يگرايي اخلاق ـ اما آيا تغييرپذيردانستن قضاياي اخلاقي، مستلزم نسبي
مهدي حائري يزدي به اين پرسش، پاسخ منفي داده، چنين استدلال كـرده  استاد 
  : است

ناس يا عقلاي قوم، هر چند كه يك امر عارضي و  ةعام مدح و ذم. . . 
پايدار است، اما از سوي ديگر نبايد فراموش كـرد   يك پديدة متغير و نا

هرجا كـه بـه يـك حقيقـت و واقعيـت       است يكه اين يك قاعدة منطق
بسـيطي برخـورد كـرديم كـه از نقطــه نظـر تحلـيلات جنسـي و فصــلي        

تـوانيم بـه نهادهـاي درونـي يـك       تجزيه و تركيب پذير نيست و ما نمي
  گر منطقـي رهنمـون گـرديم،    چنين حقيقت بسيطي با هيچ نيروي تحليل

آنگاه است كه ما ناگزير خواهيم بود به عوارض و پيامدهاي رسـمي و  
اسمي آن كـه گـاهي از عـوارض مفـارق و ناپايـدار و گـاهي ديگـر از        

سـت يـاري   روند، توسـل و د  عوارض لازم و پايدار آن ذات بشمار مي
منـدي بشـري خـود، بـه      جوييم، تا بتوانيم به اندازة وسـع و تـوان هـوش   

حقايق و يا تحليلات حقايق هستي راه يابيم؛ هنگامي كه ما اين قاعـدة  
رود كـه آن   منطقي را بـا هوشـياري پـذيرفتيم، گمـان انديشـمندانه مـي      

خردمنداني كه حسن و قبح عقلـي را بـا معيارهـاي ناپايـدار مـدح و ذم      
انــد مســلّماً مقصودشــان از ايــن  معــه يــا عقــلاي قــوم تعريــف كــردهجا

ي جنسـي و فصـلي نيسـت، بلكـه يـا      هـا تعريف، تعريف ماهيت به ماهيت
شـود   اللفظ است كه اصلاً در عداد تعاريف منطقي محسوب نمـي  شرح

و يا تعريف به رسم است، كه معمولاً از طريـق لـوازم مفارقـه، ماهيـت     
كنـد، و بـر ايـن اسـاس فلسـفه هـم        يي مـي مورد تعريف خود را شناسـا 

تواند تنها از طريق اين توجيه منطقي ايـن تعريـف را بـراي حسـن و      مي
بـه سـوي او    هاكـه همـة انسـان    اسـت  يقبح عقلي بپذيرد كه حسن چيـز 

. . . كه هر انساني از آن گريزان اسـت   است يگرايش دارند و قبح چيز
الثبـوت اسـت    پايدار و ازلي اين گونه قضايا و احكام اولية احكام عقلي

تنهـا بـا شـناخت تصـوري عـدل و ظلـم و حسـن و قـبح، بـا           هاكه انسان
جهـت   دهـد و بـدين   حاكميت و ضرورت عقلي مورد اعتراف قرار مـي 

توانـد يـك    هرگـز نمـي   هاگونه احكام، مانند خود فرد بالذات انسان اين
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 هــا همعــارزش اعتبـاري و تــاريخي ناپايــدار باشــد و در ابعـاد تــاريخ جا  
  ) ۲۰۹. ( گنجانده شود

ترتيب به اعتقاد حائري يزدي، خواجه و امثال او براي حسن و قبح تعريـف   بدين
 ؛اند و يا تعريف به رسم اللفظي كرده اند، بلكه يا تعريف شرح به حد ارايه نكرده

از  اند، بلكه نهايتـاً  بنابر اين، تغير و ناپايداري را از ذاتيات احكام اخلاقي ندانسته
كس كه تغيـر را از لـوازم مفارقـه و نـه      گويا آن. اند لوازم مفارقه به شمار آورده

   . گرا نيست ذاتيات بداند، نسبي
اما موافقت با وي دشوار است؛ زيرا استدلال حائري در واقع ايـن اسـت كـه    

 اند، نه متغير؛ و امكان وقوع تغيـر  امثال خواجه احكام اخلاقي را تغييرپذير دانسته
به بيان ديگر اگر آنها تغير را ذاتي احكام اخلاقي دانسته . غير از وقوع تغير است

اند و لذا تنها  شدند، اما آنها تغير را نهايتاً عرض مفارق شمرده گرا مي بودند نسبي
اما در اينجا . گرا نيستند اند؛ پس نسبي امكان وقوع تغير احكام اخلاقي را پذيرفته

گرا در اين  گرا و نسبي دانيم تفاوت مطلق كه مي چنان. استخلطي صورت گرفته 
 اماداند  ي اخلاقي را تابع شرايط و اوضاع و احوال نميهاگرا ارزش است كه مطلق

متغيردانستن يا ندانستن شرايط و اوضـاع و احـوال، داخـل در    . داند گرا مي نسبي
قـي تـابع   ي اخلاهاپس اگر كسـي بگويـد كـه ارزش ـ   . گرايي نيست تعريف نسبي

، طبـق تعريـف،   اما توافقـات عقـلاء ثابـت و لايتغيـر اسـت      توافقات عقلاء است
ي اخلاقي را تابع شـرط توافـق عقـلاء دانسـته     هاگرا خواهد بود؛ زيرا ارزش نسبي

بـدان   هاكـه شـرايط و اوضـواع و احـوالي كـه ارزش ـ      اسـت است، هرچند معتقد 
ان ديگر بحث بر سر مشروط بودن به بي. وابسته است، همواره ثابت و لايتغير است

كسـي كـه   .  طاي، نه بر سر ثابت و متغير بودن شـر است يي اخلاقهاو نبودن ارزش
  .گرا نيست داند، مطلق ي اخلاقي را مشروط به شرايط خارجي ميهاارزش
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   شناسي معرفت. ۳
  مدرِك احكام اخلاقي از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي  

توان به دو پرسش  چيست؟ اين پرسش اساسي را ميمنبع شناخت احكام اخلاقي 
اي در اختيـار دارد كـه از طريـق آن    آيا انسان قـواي شـناختي  : ديگر تحويل برد

بتواند مستقلاً حقايق اخلاقي را بشناسد؟ اگر آري، آن قوه يا قواي شناختي كدام 
خواجه احكام اخلاقي را از مشـهورات  كه در بخش پيش گذشت،  چناناست؟ 
در الوصف  غيرقابل شناخت دانسته است؛ معوسيلة عقل مستقل  آنها را به، شمرده

ايسـت كـه    گفته است انسان داراي قواي شـناختي ) ۴۱۸ حلّي،(برخي از آثارش 
ترتيب، كاملاً روشـن   بدين. تواند مستقلاً حقايق اخلاقي را بشناسد وسيله مي بدان

گـراي   سـاً هـيچ توافـق   اسا. تهافت آشـكاري وجـود دارد  در سخنان او است كه 
  . احكام اخلاقي را قابل شناخت مستقل بداندتواند  اخلاقي نمي

قوة را » عقل«در هر حال، خواجه پس از پاسخ مثبت دادن به پرسش نخست، 
اجمالي، دچار ابهـام اسـت و    البته اين پاسخ. شناخت احكام اخلاقي دانسته است

  قل؟ عقل نظري يا عملي؟ كدام ع كه شوداز اينجا ناشي مي آن نيزابهام 
پيش از طرح و بررسي نظر خواجه در اين باب، لازم است سه تفكيك مهـم  

. اسـت  ينخستين تفكيك، تفكيك احكام يا قضايا به عملي و نظر. را مرور كنيم
عمل بماهو عمل يا صفت نفساني  شانقضاياي عملي، قضايايي هستند كه موضوع

. ك. ن. (شـود  قضاياي نظري محسوب مي و ساير قضايا. بماهو مبدأ العمل است
  ) ۳۹ـ۴۰يزدي،  مصباح: به

احكـام يـا   . اسـت  يتفكيك دوم، تفكيك احكـام يـا قضـايا بـه جزئـي و كل ـ     
ــه   ــي عبــارت اســت از قضــاياي طبيعي كــه در آن، موضــوع قضــيه (قضــاياي كل

  . شود ساير قضايا جزئي شمرده مي. و قضاياي مسورة كلية) است طبيعةالموضوع
اين دو تفكيك را در هم ضرب كنيم، چهـار حالـت بـه دسـت      نچهچناحال، 

: خواهد آمد كه نزد برخي، مبناي تفكيك عقـل بـه نظـري و عملـي بـوده اسـت      



 
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

   
اخ

ــ
ــ

ق،
لا

ـش 
رة 

ما
هم

و د
م 

نه
    

 

 

۵

۲ 

۵۲ 

قضاياي نظري كلي، قضاياي نظري جزئي، قضاياي عملي كلي و قضاياي عملي 
  . رويم با اين تمهيد، به سراغ تفكيك عقل به نظري و عملي مي. جزئي

اسلامي، در باب تفكيك عقل به عملي و نظري، لااقل چهـار   در سنت تفكر
از ايـن سـه نظريـه، دو    . نظريه وجود دارد، كه از آن ميان، سه نظريه، مهم اسـت 

  . را قوة محرّكه دانسته است نظريه عقل عملي را قوة مدرِكه و نظرية ديگر آن
، به نظري شتانسان داراي يك قوة مدرِكة عاقله است، كه به اعتبار مدركا. أ

، اعـم از نظـري و   قضاياي كليعقل، به اعتبار ادراك . شود و عملي تفكيك مي
و به اعتبار ادراك » عقل نظري« ،قضاياي جزيي نظريو به اعتبار ادراك  ،عملي

تـوان در   اين نظريـه را مـي  . شود خوانده مي »عقل عملي« ،قضاياي جزئي  عملي
ــن  ــار اب ــينا  آث ــ۱۰۰، ۱۳۶۳(س ، )۳۵۲، ۲، ج۱۳۷۵؛ ۳، ق۱۴۰۴؛ ۱۶۳، ۱۳۶۴؛ ۹۶ـ

و ملاهـادي سـبزواري   ) ۲۹۲، ۱۳۴۶(، ملاصدرا )۵۰۰، ـ ج۱۳۵۹(خواجة طوسي 
  . يافت) ۶۷۸، ۱۳۴۶(

، بـه  شانسان، داراي يك قوة مدرِكة عاقله است، كه بـه اعتبـار مـدركات   . ب
، اعـم از  قضـاياي نظـري  به اعتبـار ادراك   عقل. شود نظري و عملي تفكيك مي

، اعـم از كلـي و   قضـاياي عملـي  و به اعتبار ادراك » عقل نظري« ي،كلي و جزئ
تـوان در آثـار فـارابي     ايـن نظـر را مـي   . شـود  خوانـده مـي  » عقل عملـي « جزئي،

، )۳۰۵، غرر الفوائـد  (، ملاهادي سبزواري )۲۳۴(، علامة حلي )۶۳ـ۶۴، ق۱۴۰۷(
ــفهاني   ــق اصـ ــ۱۲۴(محقـ ــر  )۱۲۳ــ ــا مظفـ ــه (، محمدرضـ ــول الفقـ ، )۲۲۲، اصـ

  . يافت) ۳۲۷(و شعراني ) ۲۴۹، ۱۴۸، ۱۱۵، ۲، ج۱۳۳۹(طباطبايي  علامة
 »عقـل عملـي  « و قوة محرّكة انسان» عقل نظري« قوة مدرِكة عاقلة انسان،. ج 

، )۳۵۹(، غزالـي  )۷۸۹ـ۷۹۱(توان در آثار بهمنيار  اين نظر را مي. شود خوانده مي
، ۲ج(زي الـدين را  ، قطـب )۳۵۳و  ۳۵۲، ۲، ج۱۳۷۵(خواجه نصـيرالدين طوسـي   

به عملي و نظري، » عقل« مطابق اين نظريه، تقسيم. يافت) ۵۷، ۱ج(و نراقي ) ۳۵۲
  . در اين دو كاربرد اشتراك لفظي دارد» عقل« تقسيم حقيقي نيست، و
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در رسـالة   او. دو نظـر متفـاوت ابـراز كـرده اسـت      كه گذشت، خواجـه   چنان
   :گفته است) ۵۰۰( ضيةالنفوس الأر

عقـل اطــلاق    لـي تقسـيم شـده، بـر هـر دو قسـم،      تعقّـل بـه نظـري و عم   
خاطر تعقّل خود و امور غيرعملي كـه صـرفاً    به  اما عقل نظري،. شود مي

اي كـه   خـاطر اسـتنباط آراء جزئـي    و عقـل عملـي، بـه   . . .  است يدانستن
اي كـه قضــاياي اولـي يــا مشـهوري يــا     مبـدء فعــل اسـت از آراء كلــي  

  . است يتجرب
ين عبارت، عقل عملي را مدرِك و نه قوة باعث بـر  روشن است كه خواجه در ا

اي  ي كلـي هـا  هفعل دانسته است، و ادراك آن را نيز به استنباط جزئيات از گزار
امـا همـو در شـرح اشـارات     . ، محدود سـاخته اسـت  است يكه مدرك عقل نظر

  : گفته است )۳۵۲ـ۳، ۲ج(
بـه   :شـود  قواي نفس در يك تقسيم ابتـدايي، بـه دو بخـش منقسـم مـي     

اعتبار تأثير اختياريِ قوه بر بدن، براي تكميل بـدن، و بـه اعتبـار تـأثّر از     
شـود و بـه اعتبـار     به اعتبار اول، عقل عملي خوانده مـي . . . مافوق خود 

بـر ايـن قـوا  بـه     » عقـل « اطـلاق واژة . شـود  دوم، عقل نظري ناميده مـي 
  . است ياشتراك لفظ

صراحت گفته است كه اولاً قوة تأثيرگـذار   سينا به خواجه در اينجا بر خلاف ابن
غير از قوة تأثيرپذير است و ثانياً قوة تأثيرپذير، عقل نظري و قوة تأثيرگذار، عقل 

ترتيب، قوة مدرِكه، عقل نظري و قوة محركه، عقل  بدين. شود عملي خوانده مي
  . است يعمل

  منابع 

تحقيق الأب القنواتي و . اتالالهي :الشفاء .)ق۱۴۰۴( بن عبداالله ، حسينسينا ابن .۱
  . العظمي المرعشي النجفي مكتبة آيةاالله: افست قم. سعيد زايد

 ةسس ـؤم: تهـران  .، بـه اهتمـام عبـداالله نـوراني    المبدء و المعاد ).۱۳۶۳(ـــــ   .۲
   . گيل با همكاري دانشگاه تهران مكدانشگاه مطالعات اسلامي 
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   . ةالمرتضوي ةالمكتب: افست تهران .النجاة  ).۱۳۶۴( ـــــ  .۳
مع الشرح للمحقق نصيرالدين الطوسي ، الاشارات و التنبيهات ).۱۳۷۵(ـــــ  .۴

 . نشر البلاغة :قم .الدين الرازي و شرح الشرح للعلامة قطب
افسـت   .۲ج ،فـي شـرح الكفايـة    نهايـة الدرايـة   ).؟( اصفهاني، محمدحسـين  .۵

 . انتشارات مهدوي: اصفهان
انتشارات : تهران. مطهري مرتضيو تعليق  ، تصحيحالتحصيل ).۱۳۴۹( بهمنيار .۶

 . الهيات و معارف اسلامي ةدانشكد
مطالعـات   ةسسؤم  :تهران .كاوشهاي عقل عملي ).۱۳۶۱( ، مهدييزدي حائري .۷

 . و تحقيقات فرهنگي
كشـف المـراد فـي شـرح تجريـد       ).ق۱۴۱۷( بن مطهر بن يوسف ي، حسنحلّ .۸

 . ة النشر الاسلاميسسؤم :قم. زاده آملي ، تحقيق حسن حسنعتقادالإ
 ةسس ـؤم  :تهـران  .فرائد الاصول ةحاشي ).ق۱۴۱۰( خراساني، ملا محمدكاظم .۹

  . الطبع والنشر لوزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي
 بـن سـينا،   بـن عبـداالله   حسـين  في ".المحاكمات" .)۱۳۷۵( الدين ، قطبرازي .۱۰

 ـ   ، الاشارات و التنبيهات رح الشـرح  مع الشرح للمحقـق نصـيرالدين الطوسـي و ش
 . نشر البلاغة :قم .الدين الرازي للعلامة قطب

. سـبزواري محمـدباقر  تصـحيح   ،۱، جالبراهين .)۱۳۴۱(رازي، محمدبن عمر  .۱۱
 . انتشارات دانشگاه تهران: تهران

افكـار المتقـدمين و المتـأخرين مـن      محصل( كتاب المحصل ).۱۳۷۸(ـــــ  .۱۲
انتشارات الشـريف  : افست قم. ، تقديم و تحقيق حسين أتاي)الحكماء و المتكلمين

 . الرضي
  مصر .ةالبصائر النصيري ).ق۱۳۱۶( ساوي، عمربن سهلان .۱۳
در صـدرالدين   ".تعليقات بر الشواهد الربوبيـة " ).۱۳۴۶( سبزواري، ملاهادي .۱۴

چاپخانه  :مشهد. الدين آشتياني جلالسيد، تصحيح ةالشواهد الربوبي محمد شيرازي،
 . دانشگاه مشهد

تحقيـق نجفقلـي    ،الجوشن الكبير  شرح الاسماء او شرح دعاء ).۱۳۷۵(ـــــ  .۱۵
 . دانشگاه تهران :تهران .حبيبي
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 ـ .۱۶  ـسـبزواري،  فــي  ".غــرر الفوائـد " ).؟( ـــــ  ةمكتبــ :قــم .ةشــرح المنظوم
  .مصطفويال
: تهـران ، الاعتقـاد  شـرح تجريـد  تعليقه بر كشف المراد في ). ۱۳۷۶(شعراني  .۱۷

  .انتشارات كتابفروشي اسلاميه
 ـ  ).۱۳۴۶( زي، صدرالدين محمـدبن ابـراهيم  شيرا .۱۸ ، تصـحيح  ةالشـواهد الربوبي

 . چاپخانه دانشگاه مشهد :مشهد. الدين آشتياني جلالسيد
ـــ  .۱۹ ــرقية " .)۱۳۶۲(ــــ ــات المش ــن در  ".اللمع ــكوةالديني، عبدالمحس مش

 . نشر آگاه: تهران .نوين منطق
مؤسسـه  : قـم  .في تفسير القرآن الميزان ).۱۳۳۹( طباطبايي، سيد محمدحسين .۲۰

  .مطبوعاتي اسماعيليان
  . مركز بررسيهاي اسلامي  :قم. رئاليسم ةاصول فلسف  ).۱۳۵۶( ـــــ .۲۱
. تصـحيح مـدرس رضـوي   ، اسـاس الاقتبـاس  ). ۱۳۲۶( طوسي، نصـيرالدين  .۲۲

 . انتشارات دانشگاه تهران :تهران
: تهــران. ، بــه اهتمــام عبــداالله نــورانيتلخــيص المحصــل ).ـــ أ۱۳۵۹(ـــــــ  .۲۳

  .دانشگاه تهرانگيل با همكاري  العات اسلامي دانشگاه مكمط مؤسسة
ــ ب۱۳۵۹(ـــــــ  .۲۴ ــد" ).ـ تلخــيص ، طوســي در نصــيرالدين ".قواعــد العقاي

ــلامي : تهـــران. ، بـــه اهتمـــام عبـــداالله نـــوراني المحصـــل مؤسســـة مطالعـــات اسـ
  .دانشگاه تهرانگيل با همكاري  مك دانشگاه

تلخـيص  ، طوسـي  يرالديندر نص ـ ".النفـوس الأرضـية  " ).ــ ج ۱۳۵۹(ـــــ  .۲۵
ــلامي : تهـــران. ، بـــه اهتمـــام عبـــداالله نـــوراني المحصـــل مؤسســـة مطالعـــات اسـ

   .دانشگاه تهرانگيل با همكاري  مك دانشگاه
 سـينا،  بن  بن عبداالله حسين في ".شرح الاشارات و التنبيهات" .)۱۳۷۵(ـــــ  .۲۶

لشـرح  مع الشرح للمحقـق نصـيرالدين الطوسـي و شـرح ا    ، الاشارات و التنبيهات
 . نشر البلاغة :قم .الدين الرازي للعلامة قطب

 . دارالمعارف: قاهره .ةمقاصد الفلاسف ).م۱۹۶۱(غزالي، محمد  .۲۷
. ياسـين  ، تحقيق جعفر آلالتنبيه علي سبيل السعادة ).ق۱۴۰۷( فارابي، ابونصر .۲۸

 . دارالمناهل :بيروت
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 ـ ، تحقيـق محمـدتقي دانـش   ۱ج، للفـارابي  المنطقيات ).ق۱۴۰۸(ـــــ  .۲۹ . ژوهپ
 . نجفيالمرعشي الالعظمي  االله ةآيمكتبة  :قم
 . چاپ سنگي. العقائد شرح تجريد  ).؟(بن محمد  عليعلاءالدين قوشجي،  .۳۰
، تصـحيح  اعتقـادات  ايمان در اصـول  ةسرماي ).۱۳۶۴( لاهيجي، ملاعبدالرزاق .۳۱

   . الزهراءانتشارات  :تهران .صادق لاريجاني
ــباح .۳۲ ــزدي مصـ ــدتقييـ ــلاق دروس فل ).۱۳۷۳( ، محمـ ــفة اخـ ــران. سـ  :تهـ

  .اطلاعات انتشارات
 . دارالمعارف :بيروت. قالمنط ).ق۱۴۰۰( مظفر، محمدرضا .۳۳
  . ةانتشارات المعارف الاسلامي: قم. ۱، جاصول الفقه ).؟( ـــــ .۳۴
انتشــارات مركــز جهــاني     :قــم. اخــلاق  ةفلســف ).۱۳۸۴( معلمــي، حســن  .۳۵

  . اسلامي علوم
مؤسســه مطبوعــاتي : قــم .تجــامع الســعادا). ۱۳۸۳(محمدمهــدي نراقــي،  .۳۶

 . اسماعيليان
۳۷.  Pojman,  Louis,  P.  (۱۹۹۹).  Ethics:  discovering  right  and 
wrong. Wadsworth.  

  


